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مترو، مقصر اصلی حادثه مرگبار شهران 
گــروه حــوادث /رئیــس ســازمان مدیریــت بحران کشــور مقصــر نهایی 

»حادثه شهران« را معرفی کرد.
اسماعیل نجار درباره سرانجام حادثه شهران و مقصر نهایی این حادثه 
گفت: پس از وقوع حادثه در منطقه شهران چندین تیم، مسئول رسیدگی 
بــه ایــن حادثــه و علت‌یابــی آن شــده و در نهایــت گــزارش دســتگاه‌های 

مختلف جمع‌آوری و علت اصلی آن مشخص شد.
وی بــا بیــان اینکه مترو مقصــر نهایی حادثه شــهران اســت، ادامه داد: 
بحثــی کــه در زمــان حادثه شــهران مطرح شــد این بــود که بافــت خاک از 
چســبندگی کافــی برخوردار نبوده و حفر مترو باعث فروریزش خاک شــده 
اســت. همین اتفاق نیز سبب فشــار به لوله گاز، لوله آب و کابل‌های انتقال 
برق شــده و در نهایت منجر به گسســتگی در این خطوط و شکستگی لوله و 
حریق شده است.رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه حفاری 
مترو باعث این حادثه شــده است، درباره ادعای مسئولان شهرداری مبنی 
بــر وجود مغار یا همــان حفره در این بخش از خاک منطقه شــهران نیزبه 
ایســنا گفت: شــهرداری تهران معتقد اســت که حجم خاک ریخته شده در 
تونــل متــرو با ابعاد حفره متناســب نیســت و به همین دلیــل احتمالًا یک 
مغار در این محدوده وجود داشــته اســت. اما بحث بر سر این است که اگر 
مغاری همانجا بوده چرا مترو پیش از آغاز فعالیتش آن را بررســی نکرده 
اســت؟وی تصریــح کرد: در حقیقــت پیش از انجام هر طــرح عمرانی باید 

مطالعات اولیه درباره آن انجام شود. 
در ایــن زمینــه نیز اگر مغاری هم در خاک وجود داشــته مترو باید آن را 
بررسی می‌کرد.در این حادثه که عصر 30خرداد سال جاری اتفاق افتاد دو 

کارگر مترو جان باختند.

 واکنش مدیر عامل متروی تهران 
هابیل درویش در واکنش به سخنان رئیس مدیریت بحران کشور درباره 
مقصر دانســتن مترو در حادثه شــهران گفت: این اظهار نظر غیر کارشناسی، 

فرافکنانه و سیاسی است.
وی افــزود: بررســی حادثه شــهران موضوع کاملًا کارشناســی اســت و از 
این‌رو توصیه می‌کنم که در بیان علت عجله‌ نکنند و مسئولان اجازه بدهند 
مراجــع ذیربط و صاحب صلاحیت در مورد شناســایی عوامل و دلایل این 
حادثه اظهار نظر کنند چرا که این موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت در 
حال بررسی است و اظهار نظرهای زودهنگام تنها باعث به تعویق افتادن 

بررسی‌ها می‌شود.
مدیــر عامل شــرکت مترو ادامــه داد: اینکــه می‌گویند حفــر مترو باعث 
فروریزش خاک در این محل شده، اظهار نظر سطحی است چرا که تحلیل 
ایــن فرد به دور از مســائل کارشناســی بوده اســت.هیچ کــس نگفته در این 
محل مغار و حفره بوده که حالا می‌پرسند چرا شناسایی نشده، بلکه مغار 
در اثر تراوش آب از شبکه فرسوده آب تهران و شست‌وشوی خاک ریزدانه 

در آن محل ایجاد شده نه اینکه از قبل این حفره وجود داشته است.

 کشف ۱۰۰ کانتینر کاغذ دیواری قاچاق 

گــروه حــوادث /با تلاش ســربازان گمنام امــام زمان)عــج(، ۱۰۰ کانتینر 
کاغذ دیواری قاچاق در دو استان هرمزگان و تهران کشف و ضبط شد.

قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اعلام 
این خبر و با اشاره به کشف محموله بسیار بزرگ کاغذ دیواری‌های قاچاق 
در اســتان‌های تهران و هرمزگان، به تسنیم گفت: به دنبال تلاش سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در کشف سرنخ‌های اولیه این محموله بسیار بزرگ 
در استان هرمزگان، پرونده‌ای به این منظور تشکیل شد. در ادامه اقدامات 
اطلاعاتــی نیز ســربازان گمنام موفق شــدند درگام نخســت، چند دســتگاه 

کانتینر حاوی کاغذ دیواری قاچاق را کشف و ضبط کنند.
وی ادامه داد: در ادامه رســیدگی به این پرونده و پیگیری ســرنخ‌های به 
دست آمده نیز موفق شدند حدود 100 دستگاه کانتینر کاغذ دیواری قاچاق 
را کشــف و ضبط کنند.ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کالا و ارز گفت: در 
جریــان رســیدگی به این پرونده، ســه انبار بــزرگ در تهران نیز شناســایی و 
بــا هماهنگــی دســتگاه قضایی، در بازرســی از ایــن انبارهــا 40 کانتینر کاغذ 
دیواری قاچاق کشــف شد.به گفته خورشــیدی، ارزش این محموله بیش از 

50 میلیارد تومان بوده که در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.

مردم به پارکبان‌ها پول ندهند 
گروه حوادث /جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت با بیان اینکه مردم 
نبایــد به‌صورت دســتی پولی بابــت پارک حاشــیه خودرو پرداخــت کنند، 
گفــت: بــا توجه بــه اصل بــودن دریافت مکانیــزه هزینه پارک حاشــیه‌ای، 
پلیــس هیچ‌گونــه اعمــال قانونــی در خصــوص اماکنــی کــه دســتگاه‌های 
پارکومتر ندارند، نخواهد کرد.سرهنگ حسن عابدی، با اشاره به مشکلات 
موجود در اخذ هزینه دســتی پارک حاشــیه‌ای خودرو که توســط پارکبان‌ها 
انجــام می‌شــود، اظهــار کــرد: از نظــر پلیــس دریافت دســتی پول توســط 
پارکبان‌هــا هیــچ توجیهی نــدارد و ما تأکید ویــژه‌ای در اخــذ الکترونیکی و 

مکانیزه پارک‌های حاشیه‌ای داریم.
وی بــا بیــان اینکه مردم نباید به صورت دســتی پولی بابت پارک حاشــیه 
خودرو پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: از نظر ما اخذ دستی پول پارک خودرو 
در حاشیه معابر توسط پارکبان‌ها هیچ توجیهی ندارد.البته پلیس پیگیر اخذ 
مکانیزه هزینه پارک حاشیه‌ای خودرو و نصب تجهیزات مکانیزه و الکترونیکی 

در اماکنی که نیاز به نصب این تجهیزات دارند خواهد بود.
بــه گزارش تســنیم، اخذ دســتی وجه نقد بــه پارکبان‌ها در حاشــیه‌ برخی 
معابر پایتخت در حالی انجام می‌شــود که زمــان پارک، مبلغ و حتی قبوض 

افرادی که با عنوان پارکبان، اقدام به اخذ پول از مردم می‌کنند وجود ندارد.

واژگونی »لکسوس«در خیابان مفتح تهران

 گروه حوادث/ خودروی لکســوس که با ســرعت در خیابان مفتح شــمالی 
تهران درحرکت بود ناگهان واژگون شد.دراین حادثه که روزیکشنبه رخ داد به 

سرنشینان خودرو آسیب نرسید.

گــروه حوادث: بهمــن عبداللهی/»ســتاره« و »مســعود« 
در دهکده جهانی با هم آشــنا شــده بودند. رابطه‌شان با 
یــک لایک آغاز و بــه ازدواج انجامیده بــود، اما در دنیای 
حقیقی هنوز دو سال از زندگی مشترک آنها نگذشته بود 

که راهشان به دادگاه کشیده شد تا از هم جدا شوند.
زن و مــرد جــوان، جــدا از هــم روی صندلــی شــعبه 
276 دادگاه خانواده نشســته بودند تا جلسه رسیدگی به 
دادخواســت آنها آغاز شــود. با هم حــرف نمی‌زدند و در 
سکوت سنگین اتاق هر کدام به دیوارهای یک سوی اتاق 
نگاه می‌کردند. این دومین بار بود که طی دو سال زندگی 

مشترک برای طلاق اقدام کرده بودند.
»ستاره« 27 ساله، تحصیلکرده رشته طراحی و شغلش 
مرتبــط با عکاســی هنری بود. اما »مســعود« 35 ســاله، با 
تحصیلات دانشگاهی یک فروشگاه چاپ کارت عروسی 
را اداره می‌کــرد. هــر دو عضو یــک گروه تلگرامــی بودند 
که پس از رابطه مجازی کوتاهی در همان فروشــگاه قرار 
گذاشته بودند تا یکدیگر را ببینند. بهانه نخستین ملاقات 
هــم چــاپ یــک کارت عروســی متفــاوت بــرای دوســتی 
مشــترک بود. اســتمرار رابطه مجازی در جهان اینترنتی 
باعث شــده بود که به هم دلبســته شــده و رابطه‌شــان را 
در دنیــای حقیقــی ادامــه دهنــد. بنابراین مدتــی بعد از 

آشنایی تصمیم به ازدواج گرفتند.
قاضــی »حســن عمــوزادی« پــس از مطالعــه اوراق 
پرونــده همــان ســؤال همیشــگی را از زن و شــوهر جــوان 
پرســید و جلســه رسیدگی آغاز شــد. او ابتدا از مرد درباره 

علت درخواست طلاق‌شان سؤال کرد.
»مســعود« قــدری تأمل کــرد و گفت:»آقــای قاضی؛ 
ازدواج مــا از همــان ابتــدا هم اشــتباه بود. خیلــی عجله 
کردیم و بدون شــناخت کافی از هم وارد زندگی مشترک 

شدیم.«
قاضی ســپس رو به زن جوان سؤال خود را تکرار کرد. 
»ســتاره« ســرش را طوری تکان داد که یعنی همســرش 

گفت:»اوایــل  بعــد  و  نکــرده  بیــان  درســت  را  مســأله 
مشــکلات زیــادی نداشــتیم و فکــر می‌کردیــم بهتریــن 
انتخاب را داشــته‌ایم. اما به مرور مشــکلات‌مان زیاد شد 
تا جایی که حالا بر ســر هر موضوعــی با هم اختلاف پیدا 

می‌کنیم.«
 قاضــی متوجــه شــده بــود کــه آنهــا بــه جــای طــرح 
مشکلات اساسی درددل می‌کنند، از آنها خواست درباره 
مهم‌ترین مشــکلات شــان حرف بزنند. ایــن بار هم مرد 
زودتر حرف زد و گفت:»ما مشــکلات اساســی زیادی با هم 
داریم. مثلًا من به خاطر جشن عروسی باشکوهی که برگزار 
کردیم میلیون ها تومان بدهی دارم و تا دیر وقت مشغول 
کار در مغازه هســتم، اما همســرم انتظــار دارد هر روز به 
میهمانی‌هــای مختلــف برویــم. از طرف دیگر همســرم 

بســیار پرخاشــگر اســت و به محض اینکه مشــکلی پیش 
می‌آیــد خیلــی زود از کــوره در مــی‌رود و ســر و صــدا راه 
می‌انــدازد. وقتی هم اعتــراض می‌کنم تهدید می‌کند که 
بــه کمــک مادر و برادرش کــه در خارج زندگــی می‌کنند، 

مهاجرت می‌کند و...«
از حــرف مســعود عصبانــی شــده  انــگار  کــه  ســتاره 
بــود حــرف شــوهرش را قطــع کرد و بــا صــدای بلندتری 
گفت:»آقای قاضی دروغ می‌گوید... الان گفت که بدهی 
دارد امــا هر ماه فقــط یک میلیون تومــان هزینه قلیان و 
قهــوه خانه‌اش می‌شــود. هر وقــت هم خانه باشــد روی 
کاناپه دراز می‌کشد یا فوتبال تماشا می‌کند یا کلش بازی 

می‌کند یا قلیان می‌کشد...«
بــار مســعود حــرف همســرش را قطــع کــرد و  ایــن 

گفت:»فعــاً کــه یک هفته اســت قلیــان نمی‌کشــم. اما 
خودت هم دائم ســرت به گوشــیت گرم اســت و‌داری با 
دوســتان بیوه ات چت می‌کنی. خــوب می‌دانی همان‌ها 
باعث بی‌توجهی تو به زندگی خانوادگی ات شده‌اند. این 
هم شد کار که از صبح تا شب این و آن را لایک کنی؟...«
قاضــی عموزادی همان‌طور که شــاهد جر و بحث آن 
دو بود، از زوج جوان خواست نسبت به هم گذشت داشته 
باشــند و به جــای وقت گذرانــی در شــبکه‌های مجازی و 
بازی با گوشــی بیشــتر با هم وقت بگذرانند. اما در ادامه 
مســعود ماجــرای دخالــت مادرزنــش در زندگی‌شــان و 
تــاش او برای دریافت اقامت همســرش را پیش کشــید 
و از نوع لباس پوشــیدن همسرش نیز ایراد گرفت. ستاره 
هم ساکت ننشست و از مانتو و روسری ساده‌ای که بر تن 
داشت دفاع کرد و از بداخلاقی همسرش گفت. مرد این 
بار از بردن جهیزیه بدون اطلاع قبلی حرف زد و زن هم 

مسأله دیگری را پیش کشید.
 ایــن بحــث و مشــاجره دقایقــی ادامه داشــت، اما در 
نهایــت هیچ یــک از آنها حاضر نشــدند از خواسته‌شــان 

برای طلاق صرفنظر کنند.
بر اساس دادخواست مطرح شده، زن و مرد درباره 
بخشــیدن مهریه 368 ســکه‌ای زن توافق کرده بودند. 
جهیزیــه‌ای در کار نبــود و بــرای مــرد هــم جــز ودیعــه 
آپارتمانــی در شــمال تهــران - کــه بــا عقــب افتادگــی 
چنــد ماهه اجاره همراه بــود- چیزی باقی نمانده بود. 
درعیــن حــال او بایــد چنــد ده میلیون تومــان بدهی و 
هزینه مراســم مجلل عروســی را هم پرداخت می‌کرد، 
بی‌آنکــه حتی چند ماه با خوشــی زیر یک ســقف با هم 
زندگی کرده باشــند. با این حــال قاضی عموزادی آنها 
را به واحد مشــاوره فرســتاد تــا هفته بعد بــا نتیجه آن 
بازگردنــد. هــر چنــد بــه نظــر می‌رســید آنها بیشــتر به 
مشــاوره قبــل از ازدواج نیاز داشــتند تــا راهنمایی‌های 

پس از ازدواج.

قصه‌های دادگاه

گروه حــوادث/ معصومه مرادپور/ مادري 
و دو دختــرش كــه از مشــكلات پــدر خانواده 
بــه ســتوه آمده بودند نقشــه قتل ايــن مرد را 

كشيدند و شبانه او را كشتند.
محاكمه مادر و دخترانش صبح ديروز در 

شعبه چهارم دادگاه يكفري آغاز شد.
»ايــران«،  جنايــي  خبرنــگار  به‌گــزارش 
صبح بيســت و سوم تيرماه ســال 93 جواني 
بــا مراجعــه بــه كلانتري اعــام كــرد زن‌عمو 
و دختــر عموهايــش، عمــوي وي را بــه قتــل 

رسانده‌اند.
 ايــن جــوان به پليس گفت: شــب جنايت 
وقتي وارد خانه عمويم شدم اعضاي خانواده 
داشــتند بــا اره برقــي جســد را قطعه‌قطعــه 
ميك‌ردنــد و داخــل يــك پلاســتيك مشــكي 
مي‌گذاشــتند. مأموران پليس پس از ورود به 
ايــن خانه، عاملان جنايت را دســتگير كردند 
و مــادر و دخترانــش بــراي بازجويي بــه اداره 
آگاهي منتقل شــدند. الهام، نگار و مادرشان 
نيز در نخســتين تحقيقات به جنايت اعتراف 

كردند.
صبح ديــروز محاكمه الهــام دختر بزرگ 
خانــواده به همــراه مادر و خواهــرش نگار در 

شعبه چهارم دادگاه يكفري تهران آغاز شد.
در ايــن دادگاه اوليــاي دم پــس از اعــام 
يكفرخواســت از قضات دادگاه خواســتار اشد 

مجــازات بــراي متهمــان شــدند و تقاضــاي 
قصــاص كردند. ســپس الهــام دختــر بزرگ 
خانواده به‌عنوان متهم رديف اول در جايگاه 
ايســتاد و بــه ســؤال‌هاي اصغــر عبداللهــي و 
متيــن راســخ – قضــات دادگاه- جــواب داد. 
الهــام گفت: پــدرم مشــكلات جدي داشــت 
و  مشــاجره  همــواره  هــم  به‌همين‌خاطــر 

درگيري داشتيم.
چند بار تصميم گرفتيم با خوراندن ســم 
او را بكشــيم اما موفق نشــديم حتي با كمك 
دو مرد ديگر كه از آشــنايان‌مان بودند نقشــه 
قتلــش را در يك تصادف رانندگي كشــيديم 
شــديم.  منصــرف  مرحلــه  آخريــن  در  امــا 
حتــي با خريد مــواد مخدر و جاســازي آن در 
خودروي پدرمان خواستيم او را گرفتار پليس 

كنيم كه آن هم اجرا نشد.
يــك روز پــدرم كــه راننــده مســافربر بود، 
گفــت: بــه مــن تعــرض خواهــد كــرد و مــن، 
را  او  گرفتيــم  تصميــم  خواهــرم  و  مــادرم 
مســموم كنيــم. مــادرم بــه نــگار پــول داد تا 
قــرص، طنــاب و چســب بخــرد. عصــر وقتي 
كه پدر به خانــه آمد مادرم قرص‌ها را داخل 

شيرموز ريخت و به او داد. 
پدرم كمي از شــير مــوز را خورد و خوابش 
برد. نيمه‌هاي شــب ديدم كه از دهانش كف 
بيرون مي‌آيد. مادرم گفت به اورژانس زنگ 
بزنيــم امــا مــن نگذاشــتم و گفتــم بگذاريــد 
تمــام كند، امــا تا ســاعت 8 صبــح همچنان 
نيمه‌جــان بود كه من و خواهر و مادرم با يك 
روســري مشــكي تصميــم گرفتيــم او را خفه 

كنيــم. آنقــدر ما را اذيت كرده بــود كه كمر به 
قتل‌اش بســتيم. هرچند انجــام اين تصميم 
برايمان سخت بود ولي در حالي كه خواهرم 
گريــه ميك‌رد اين كار را انجــام داديم. پس از 
مــردن پدرمان به پســر عمــو و دايي‌مان خبر 
داديــم كــه بــه مــا كمــك كننــد امــا هيچي‌ك 
اعتنايــي نكردند. بنابراين براي سربه‌نيســت 
كردن جســد به فكر  فــرو رفتيم. مادرم گفت 
داخــل ديــوار دفنــش كنيــم اما بعد يــك اره 

برقي خريديم. 
حــال  در  بهداشــتي  ســرويس  داخــل 
كــه  بوديــم  جســد  كــردن  قطعه‌قطعــه 
راه  از  مأمــور  يــك  همــراه  بــه  پســرعمويم 
رســيدند و ما دستگير شــديم. من در آخرين 
دفــاع خود از اوليــاي دم و دادگاه مي‌خواهم 
كه ما را ببخشــند، چرا كــه ما يك پدر ظالم را 
كشــتيم. او بشــدت به مــا آزار مي‌رســاند و ما 

نمي‌دانستيم چكار كنيم. 
در ادامــه جلســه دادگاه نيز مــادر و دختر 
ديگــرش با تأييــد اظهارات الهام بــه دفاع از 
خــود پرداختنــد. در پايــان جلســه قضــات از 
اوليــاي دم )خانــواده مقتــول( خواســتند در 
مــورد قصــاص متهمــان تجديد نظــر كنند و 
ســپس براي صدور رأي وارد شور شدند. قرار 
اســت بزودي رأي درباره مــادر و دو دخترش 

صادر شود.

دو دختر و مادرشان به اتهام قتل محاكمه شدند

پدرمان ظالم بود،  انتقام گرفتیم
دختر بزرگ خانواده سرگرم مثلهك‌ردن جسد پدرش با اره برقي بود كه پليس سر رسيد

گــروه حــوادث/ دامــاد جوان 7 ســال پــس از قتل 
همســرش، با رضایــت پــدر و مادرزنــش از قصاص 
نجــات یافــت. ایــن درحالی بود کــه متهــم هرگز به 
قتل اعتراف نکرد اما مدارک و مســتندات موجود در 
پرونده، باعث شد قضات جنایی حکم قصاص‌اش 
را صــادر کنند.بــه گــزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، 
رســیدگی به این پرونده از اواســط اردیبهشــت 88 با 
انتقــال پیکر خونین زن جوانی به بیمارســتان هفتم 
تیــر، شــهرری آغــاز شــد. ایــن زن که هــدف ضربات 
متعــدد چاقــو قــرار گرفته بــود پــس از چنــد روز کما 

سرانجام تســلیم مرگ شد.از ســوی دیگر پدر دختر 
جــوان بــا تســلیم شــکایتی، دامــادش را عامــل قتل 
دختر 19 ســاله‌اش معرفی کرد و گفت: وقتی دخترم 
مهریه‌اش را اجرا گذاشــت، اختلاف‌های آنها شدت 
گرفت و ســرانجام شــوهرش او را کشت.مادر قربانی 
هــم گفت: نیمه شــب حادثــه داخل کوچــه دخترم 
مریم را دیدم. او در حالی که غرق درخون بود گفت: 

از سوی شوهرش هدف قرار گرفته است.
بدین ترتیب دســتگیری همســر مریم در دســتور 
کار پلیــس و تیم جنایی قرار گرفت. ســرانجام متهم 

بــه قتــل 21 فروردیــن 89 دریکــی ازمحــات قزوین 
شناسایی و بازداشت شد.مرد 46 ساله پس از انتقال 
بــه شــعبه دوم دادســرای جنایــی تهــران منکر قتل 
شــد. اما بعد از صدور کیفرخواســت و پایان جلسات 
بازپرســی، پرونده برای محاکمه به شعبه 74 دادگاه 
کیفری اســتان تهران ارســال شــد، با این حال متهم 
همچنان منکر قتل همســرش شــد.این درحالی بود 
کــه مریــم قبل از مرگ بــه صراحت اعلام کــرده بود 
توسط همسرش هدف قرار گرفته است. از سوی دیگر 
شوهرش پس از قتل گریخته بود و هیچ رد و سرنخی 

هــم به جا نگذاشــته بــود. ضمن اینکه زن وشــوهر با 
داشتن یک فرزند خردسال، باهم اختلاف‌های جدی 

داشتند.
بدیــن ترتیــب با توجــه به مــدارک موجــود، مرد 
جوان به قصاص محکوم شــد و پــس از تأیید حکم در 
دیوان عالی کشــور، پرونده برای طــی مراحل اجرایی 
به شــعبه اجــرای احکام دادســرای جنایی فرســتاده 
شد. اما اولیای دم پس ازمراجعه به دادسرای جنایی 
تهران ودرحضور قاضی دشــتبان- سرپرست اجرای 

احکام - از قصاص دامادشان گذشت کردند.

بخشش داماد، قبل از قصاص

یــک  طبقــه  چنــد  ســاختمان  در  آتش‌ســوزی 
مجتمــع تجاری – اداری در تقاطع خیابان ســورنای 
خیابان شــهید بهشــتی تهران ســاکنان این مجتمع 
را در طبقــات مختلف گرفتار کرد و آتش‌نشــانان دو 
ایســتگاه همراه گروه امــداد و نجات بــا نردبان‌های 
هیدرولیــک، تشــک نجــات و دســتگاه‌های تنفســی 

روانه محل حریق شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، آتش‌سوزی 
در یک مؤسســه مالی رخ داد و هنگامی که این گروه 
آتش‌نشــان به محــل حادثــه رســیدند دود غلیظی 
طبقــات مختلف ســاختمان را فراگرفته بود و آتش 
به قسمت آشــپزخانه سفره‌خانه‌ای در طبقه زیرین 

مجتمــع ســرایت کــرده بــود و شــعله‌های ســرکش 
بســرعت گســترش پیدا می‌کرد. امدادگران ابتدا دو 
زن و مــرد از مراجعه‌کننــدگان بــه مؤسســه مالــی را 
کــه در محاصــره دود و آتش قرار داشــتند به بیرون 

انتقال دادند.
ســپس همزمان گروهی از نیروهای آتش‌نشانی 
بــا به کارگیــری تجهیزات ویژه و لوله‌های آبرســانی، 
از قســمت جنوب که یک ساختمان در حال احداث 
بــود، وارد محــل حریــق شــدند و بــه اتفــاق گروهی 
دیگر از آتش‌نشــانان از قســمت شــمال ساختمان، 

عملیات مهار آتش‌سوزی را آغاز کردند.
بــا توجه بــه احتمال محبوس شــدن ســاکنان در 

داخــل ایــن مجتمع تجــاری – اداری، گــروه امداد و 
نجات با مجهز شــدن به دســتگاه‌های تنفســی وارد 
طبقات ساختمان شدند و پس از جست‌وجو از نبود 
افراد در قســمت‌های مختلف این مجتمع مطمئن 

شدند.
آتش‌نشانان ســرانجام با تلاش فراوان در مدت 
کامــاً  و  مهــار  را  آتش‌ســوزی  ایــن  کوتاهــی  زمــان 
خامــوش کردند و ســپس با دســتگاه هواکش فشــار 
قوی، دودهایی را که در ســاختمان منتشــر شده بود 
بــه بیرون ســاختمان تخلیــه کردند.علت بــروز این 
آتش‌سوزی از سوی کارشناسان علت‌یابی منطقه 6 

عملیات این سازمان در دست بررسی است.

آتش‌سوزی در مؤسسه مالی

دستگيري قاچاقچیان آثار   باستانی 
هزاره اول پیش از میلاد

گروه حــوادث – با 
اعضــای  دســتگیری 
قاچــاق  شــبکه  یــک 
در  باســتانی  آثــار 
 101 البــرز  اســتان 
قطعه شــیء تاریخی 

مربوط به هزاره اول پیش از میلاد کشف شد.
به گزارش نیروی انتظامی اســتان البرز به 
دنبــال اطلاع‌رســانی یک شــهروند البرزی در 
خصوص معامله اشــیای تاریخی توسط یک 
بانــد، موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار 

پلیس آگاهی این استان قرار گرفت.
این شهروند به پلیس گفت دو هفته پیش 
از طریــق یکــی از دوســتان خــود با فــردی که 
قصد فروش اشیای تاریخی با قیمت‌ هنگفت 
را داشــته، آشنا شده اســت که فروشنده اشیا، 
عکــس‌ عتیقه‌هــا را از طریق تلگــرام به افراد 
علاقه‌منــد ارســال می‌کــرد تــا مشــتری‌هایی 
پیدا کند. پس از این گــزارش مأموران آگاهی 
به عنوان مشــتری بــا دارندگان آثار باســتانی 
قرار دیدار گذاشــتند و آنها را که سه نفر بودند 
دســتگیر کردند که 101 قطعه اشیای باستانی 
شــامل انواع ظــروف، گلدان و مجســمه‌های 
انسان کشف شد.متهم اصلی مالکیت اشیا را 
پذیرفت و گفت که آنها را از شهرســتان ساوه 
بــه مبلــغ 150 میلیون ریال خریــداری کرده و 

قصد فروش این آثار را داشته است.
پس از انجام تحقیقات توسط کارشناسان 
میــراث فرهنگی اســتان البــرز، تاریخی بودن 
آنها تأیید و مشــخص شد که مربوط به هزاره 

اول پیش از میلاد بوده است.
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  آشنایی در   دهکده جهانی؛ جدایی در دادگاه خانواده


